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 مقدمه .1
گر آن استت نمایانهای مختلف ها و فرهنگدر زمان هااحوال درونی انسان گزارشی از

حاصت  از  زنتد  ایتر رنتم عمتدتاًهمواره رنجی نهان چنگ متی در عمق جان بشر که
ساز و نقص مشک زمان و سیر مدام ذهر در گذشته و آینده است  ۀ افتادن در چرخفرو

مشکلات یتا ۀ و انکار حال است  اگر هم گذشته، آیندهتگی به پیوس همیر اساسی ذهر
آسایی از بتیر برونتد امتا آگتاهی بیشتتری از حتال دلای  رنم و ناشادی به طرز معجزه

ای ای مشابه از مشکلات و دلای  رنم هماننتد ستایهمجموعهبازهم وجود نداشته باشد، 
که زمان اساسی  ایر مشک بنابرایر   کنندپیدا خواهند شد که همواره انسان را دنبال می

  (Tolle, 2004: 43)ساز رنم است ، سببکندخود ذهر را محدود میخودیبه
یک نیتاز و رترورت همتواره  عنوانبهآن  رهایی از هایرنم و راهتوجه به ماهیت 

ه را بت هایی متفاوتنوی مختلف راهاست  دیر، عرفان، مکاتب عقلی و مع وجود داشته
برای یافتر راهی باید نگاهی به نظام حاکم بر کلیتت جهتان  اما ؛اندارائه دادهور منظایر 
هستی دارای دو نظام طبیعی  ،کلی طوربهدر نگاه عرفانی خاص انسان داشت   طوربهو 

در عرفتان  (Eternity) سرمدی است  سترمدیت که اولی زمانی و دیگری و الهی است
ویژگتی حتال یتا  است کهه معنی ناپدید شدن زمان ببه معنای امتداد زمان نیست بلکه 

از یکتی  گتذر و دو نظام طبیعی و سرمدی در هربا زیستر عرفانی است  عارف  ۀتجرب
 دررهتایی ایتر گرچته  ؛یابدزمان و رنم حاص  از آن رهایی می از اسارت ،به دیگری
ته گونه که استیس خاطرنشتان ستاخ همان ممکر است ونیز های دیگر انسان خصوص

 بستتگی دارد (Eternal Now) به میزان آگاهی از حال سترمدیپذیری آن است، امکان
  (۲۲۵ت۲۲۲: ۲۹9۱ استیس،ترنس )

 در شتریف ختانوادۀ یتک در( ۲۹۲۱تت۲۲۱۱ م ) مایستر اکهارت از عرفای مسیحی
 آلبرتتو  هتایآمتوزه او با  شد وارد هادومینیکرۀ دست در جوانی در و شد زاده آلمان

 شتد، آشتنا (Thomas Aquinas) آکوئینتا  توما  و (Albertus Magnus) مگنو 
  شتد الهیتات استتاد م۲۹۱۲ ستال در آنجا در و کرد کام  پاریس در را خود مطالعات
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  استت دهشت تحستیر بستیار ختوی  عصترانهم میان متفکر و معلم عنوانبه اکهارت
 در ریشته عمیقاً که است فانیعر اتحاد بالاتریر بیان برای تلاشی او ۀجسوران متافیزیک
بترای متا معتقتد استت کته  او  (King, 2001: 106-107) دارد آگوستینی الهیاتی سنت

سترمدیت بتا ایتر دو عبتارت تعریتف از مسیر زمان عبور کنیم  باید ادراک سرمدیت 
توان محصور کترد ختواه مربتوه بته نمی چیزی را شود: نخست اینکه در سرمدیتمی

بدون هرگونه تتوالی تمام و  ،یکسره فراگیر سرمدیتباشد و دوم اینکه آینده یا گذشته 
  (Kelley, 2008: 33) است
تغییراتتی  بتا خداونتد ورود به حال و وصول به اتحاد سترمدی ،بر نظر اکهارت بنا
داوند در قدرت خوی  همانند حتال سترمدی خ» :دشومیموجب  را ونی و بیرونیدر

 شتود؛انسان هرگتز پیتر نمتی ،با خدا باشد شه متحداست  اگر روح در ایر قدرت همی
که در آن آخریر انسان از بتیر  زیرا حالی که خدا در آن نخستیر انسان را آفرید، حالی

یتک همگی نزد خداوند یکسان هستند و  ،گویمرود و حالی که مر در آن سخر میمی
آن بخ  دیروز و یا  ،رماز زمان را در نظر بگیای هاگر مر پار      دهندحال را شک  می

از آنجا که       ها خواهد بودزمان ، شام  همۀل را در نظر بگیرمامروز است  اما اگر حا
مکتان و  ،روحتی کته زمتان ،ون حرکت و ساکر استخداوند در ایر حال سرمدی بد

گذشتته و       یت بدی و بستیار بته دور از ختدا استتگیرد در موقععدد را در نظر می
توجه بته ایتر  ( Eckhart, 2016: 39« )ها استدر خدا هستند و نه خدا در آن نه آینده

هتای اکهتارت محستوب نکته لازم است که زندگی عاری از رنم هدف اصتلی آمتوزه
 شود بلکه پیامد مبارک آن است نمی

 ،ذهتر دلی  ستلطۀو بتهد نکنزمانی زیست می اغلب افراد در نظام ،معاصردر جهان 
جوی وجستتامتروزه  رو  ازایرگذشته و تر  مدام از آینده هستند انسرگشته در فقد

 ولیاکهتارت تتشود  احسا  میبی  از پی  یک ررورت  عنوانبهرنم رهایی از  راه
ل و یگتانگی بتا گیتری از نیتروی حتابهره م (۲9۸۴) معاصریک معلم معنوی  عنوانبه

 در را ختوی  زنتدگی ی اولیۀهاسال او  داندمی برای رهایی از رنم یکارراههستی را 
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 و محقتق کمبتریم دانشتگاه در لنتدن دانشگاه از التحصیلیفارغبعد از  و گذراند آلمان
 داد تغییتر را او زندگی مسیر که یافت عمیقی روحی تغییر ،جوانی در  شد تحقیق ناظر
 ستفر آغتاز و ایرکرد  تغییر آن تعمیق و کردن کام  درک، صرف را بعدی سال چند و

در  عمدتاً او هایآموزه  نیست همسو خاصی سنت و دیر هیچ با او بود  یسخت درونی
بیتان  (A New Earth) زمینتی تتازهو  (The Power of Now) نیتروی حتالدو کتاب 

 معنتوی استاتید عمیتق حتال عتیر در و ساده پیام ایر دهندۀانتقال وروحبهو  انددهش
 :Tolle, 2005) دارد وجتود آرامت  سویبه و رنم از دور به راهی که هستند باستانی

235)  
رنجتی  ،انی در متوقف کتردن فکترناتودانستر خود با ذهر و  همسان ،از نظر تولی

از ایتر  د  رهتاییشتومتی آرامت  درونتی آور است که متان  از درک حقیقتیِدهشت
چتاره  راهِرستتگاری حقیقتی استت  ۀ های معنتوی و وعتدهدف تمام آموزه ،ورعیت

حقیقتی و  تتریر ختودِو در عیر حال بتا درونتی هستیبا  شدن یکی یعنی ،بینیشرور
 یو بیرونت یتضادهای دائمی درونبینی پایان درد، رنم، است  روشر نایافتهظهور حیاتِ

چته دیتده، آن  (۲9تت۲۱: ۲۹9۹، ولی)تت ائد استز تفکرِ هولناکِۀ سلط و همچنیر پایان
ای از تنهتا نیمته ،شتودآن اندیشتیده متی دربتارۀ شود و یتاشنیده، احسا  یا لمس می
شتود و جهان نامیده متی عیسیۀ است که در آموزعد صورت واقعیت است  ایر نیمه بُ

 :Tolle, 2005) استت (Eternal life) عد دیگر پادشاهی آسمان یتا زنتدگی سترمدیبُ

ن فرد که طی آرروری است  ذهنیتمریناتی  ،سرمدیحال  قلمروبرای ورود به  ( 134
هماننتد اکهتارت  او یابتد آینده رهایی و با هستی یگانگی میذهر، گذشته و ۀ از سلط

جهتان تبت  آن بتهمعتقد است که زندگی در حال سرمدی تأثیرات شتگرفی در فترد و 
 گذارد پیرامون او به جای می
در ایتر مقالته ستعی بتر ایتر زمان، از رنم  زندگی عاریبحث مبا توجه به اهمیت 

عامت   عنوانبتهحال سترمدی  در موروع ولیاکهارت و تنظریات  ایسۀبه مق است که
 یتک عنوانبه اکهارت مایستر نظریات  پرداخته شودها مشترک آن فص بخ  و رهایی
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 و سلبی الهیات ۀزمین در مقالاتی و بوده پژوهشگران توجه مورد همواره مسیحی عارف
 انستان، دگرگتونی زمینتۀ در اکهارت و یعربابر ۀمقایس و شناسیانسان مبحث ایجابی،
 بته نفس بازگشت طریق و انقطاع اکهارت، و مولانا دیدگاه از الوهیت و نفس همانستی
 مبتنتی زندگی ۀشیو و سرمدی حال به توجه  است دهش هارائ الهی ذات با دوباره اتحادِ
 عنوانبته تتولی بتا ایمقایسته بحث همچنیر  است حاررۀ مقال هاینوآوری از ،آن بر

به همیر منظور قصتد داریتم کته   است نوشتار ایر هایویژگی دیگر از معنوی معلمی
و  گاه بررستی کنتیمنظرایر دو  چگونگی رهایی از زمان و ورود به حال سرمدی را از

دارد؟ در  در زنتدگی افتراد ایایر شیوه از زندگی چه اثرات متادی و معنتوی که ببینیم
هتا نیتز توجته آن هایها و تفاوتشباهت ات،یمبنایی نظر به مقایسۀتا حدودی رمر 

 خواهیم داشت 

 طبیعیانسان و امر فرا .2
لتازم استت  روازایر  استطبیعی ارتباه انسان با امر فراۀ نتیج حصول زندگی سرمدی

اصتطلاح در اینجا   دهیمش قرار واارتباطی در ایر دو دیدگاه مورد کچنیر  کیفیتابتدا 
متفتاوتی را هرکدام واژگتان  ولیاکهارت و ت زیرا شده است؛ کار گرفته را بهطبیعی فرا

 برند  شاره به ایر امر به کار میبرای ا
در  کنتد  اواستتفاده متی( God) «ختدا» طبیعی از واژۀبرای اشاره به امر فرا اکهارت
را هایتت والتاتریر اتحتاد در نامتا  ،انگار استبسیار دوگانه روح و خداۀ بحث از رابط
 یوجود ،مطلق طوربهخداوند  ،کهارتا طبق نظر  (King, 2001: 108) کندتقدیس می
گونه و ایر تا حد زیادی مان  هر هست و نیست یکسان است  در خداوند  بسیط است

 و ختدا (Godhead) «الوهیتت»بیر اکهارت  ،ایروجود با   شودتمایزی از سوی او می
تمتام تمتایزات را  ایر قتوه  داندمیپایدار وجود ۀ وقرا الوهیت  او شود تمایز قای  می

 زمتانی کته متر در» :انتدگیرد که گویا هنوز ایجتاد نشتدهدرون خوی  در بر میچنان 
پرسید کس از مر نمیو منشأ الوهیت هیچ اسا  و عمق سکونت داشتم، در سرچشمه

د نداشتت کته کستی وجتوزیرا هتیچ ؛را انجام بدهم که قرار بود کجا بروم یا چه کاری
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تمامی مخلوقات متر را  ،تجلی نمودم از آنبتواند از مر پرس  کند  تنها پس از اینکه 
ستخر ختدا  دربتارۀتنهتا مخلوقات ۀ پس هم(  Eckhart, 2016: 40) «خدا خواندند   

خدا و الوهیت توان چیزی گفت  آن نمیۀ یگانه است و دربارسراسر الوهیت  گویند می
شتود و الوهیتت دست به کار میتنها خدا   شوندعام  متمایز مییرناویر عام  و غبا ع

کته هتر صتورتی را  استتسترمدی  ناپذیرِتغییر الوهیت سکوتِ  دهدعملی انجام نمی
  بخشدتعالی می

که  دهدارائه میرا  یلیمااز یک سو با فرض جدایی عنصر بشری و الهی تعاکهارت 
 شود؛میبا خدا ( Homoousion) کسانو حالت جوهر یطی آن منجر به درک یگانگی 

بتودن جتوهر  دارا دلی ، هریک از متا بتهانگارغیر دوگانهبر قرائت  اما از سوی دیگر بنا
 ایتر یم  او درهتایی تبتدی  شتو، ایر امکان را داریم که به مستی خدا یکسانی همانندِ

 ,Brown Holt) انسان و خدا یکسان است ذاتیِ بیعتِط کند که جوهرِرویکرد اظهار می

ردن خوی  در جایی کته آودر صورتبی   روح تنها با به شک  الوهیتِ(18-19 :2004
 ی الوهیتتکتردن ختوی  درون صتحرا وجود ندارد و با گم و دفتر عم  و صورتی

ایتر  ؛خداوند از خوی  پنهان و ناشناخته استایر صحرا شاد باشد  در  تواند کاملاًمی
 ,Eckhart) ستازدنوری زنده آشکار می عنوانبهرا  یث خوددر تثلاو حالی است که  در

ما برای دستیابی به اتحاد بتا ختدا و درک شتادی حاصت  از آن  ،  به بیان او(40 :2016
را مطلق دست یابیم تا تولد ختدا  ک حالت عریانیِباید از ایر جهان و نمودهای  به ی

وجود یا عدم چنیر  ،در نظر اوبر ایر اسا   ( King, 2001: 108) تجربه کنیم در روح
هتا بتا زمتان   اگتر روح در همتۀبتودن روح استت زمانی یا سرمدیاتحادی به معنای 

شتوند و رده نخواهد شد  اما افراد پیر متیخوخداوند در حال سرمدی متحد باشد، سال
  (Milem, 2002: 68) نیستمتحد با خدا  حقیقت کاملاًایر بدان معناست که روح در 

خدا در مفهتومی کته ادیتان بتدان اشتاره  ۀواژ بردنکاراز به ولیت اکهارت، فبرخلا
در  شتوندتعریتف متی لب ایتدئولوژیدر قاادیان  چوننظر او  در  کندپرهیز می ،دارند
او   داننتدمی خود را حق و دیگران را باط  یابند ومی ها هویتآنافراد از طریق  ،نتیجه
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، (Ultimate truth) ، حقیقتت نهتایی(Source) رچشتمهسهتای خدا، واژه جای واژۀبه
 طوربته و (Formless life) صتورتحیات بی، (Creative intelligence) هوش خلاق

معتقد است که با ایر حال  ولیت  گیردرا به کار می (Eternal life) سرمدیزندگی کلی 
 ختتوی ۀ تون هستتهنتتوز درادیتتان  حقیقتتت ،هتتای اعوجتتات و تفستتیر اشتتتباهلایتتهزیر
آن تنهتا ند که نتهاهتمامی ادیان اصلی توسعه یافت هایی درمکاتب یا نهضت  درخشدمی

تتر بته روشتراصتلی را های بلکه در برخی موارد آموزه هکشف کرددوباره حقیقت را 
وسطایی، ه و قرونو عرفان در مسیحیت اولیزعم او آییر گنوسی به  نداهنمای  درآورد

ذن  ، ادویتا ودانتتا در هنتدوییزم و، حسیدیسم و کابالا در یهودیتاسلام گری درصوفی
ادیتان قتدرت  ،مکاتتب ایر  از طریق دنردر بودیسم بر تحقق و تحول درونی تأکید دا

متوارد تنهتا  اکثتر اگرچته در ؛نتداههای اصلی را دوباره به دست آوردقاب  تغییر آموزه
    (Tolle, 2005: 13-14) نداهها دسترسی داشتبه آناقلیت کوچکی 

  نامتدمتی (New Spirituality) های خود را معنویت تازهآموزه ولیت ،با ایر دیدگاه
تا حدود زیادی ختارت از  کهاست در آگاهی  یتغییرایجاد  ،عبارت بهتربه ایر معنویت

بتودن بتا  یکتی حتسِ ،بینی یا آگاهی حقیقیروشر  ادیان رسمی موجود است ساختار
 احتمالتاًهستی  ،از نظر تولی است زوال و درونی بیۀ جوهرارتباه با و  سرمدیهستی 

 نادرستتِ حتسِ ،ایتر پیوستتگی عدم احستا ِبه نظام حاکم بر عالم ماده اشاره دارد  
هستتی  واژۀ ،ولیدر بیتان تت  کنتدرا ایجتاد متیتادگی از خود و دنیتای پیرامتون افجدا
کته  کنده میفهومی باز و نامحدود را ارائم ژه  ایر وانیستمضمونی از خدا ۀ دارندبردر
تتولی   (۲۵و  ۲۹: ۲۹9۱استتیس، تترنس ) توان از آن تصویری ذهنی ایجتاد کتردنمی

بینتی حال آنکه روشر ،داندمیتغییر در ورعیت آگاهی از بیرون به درون را بینی روشر
بتا ادراک حتال دعا دارد کته اکهارت ا روازایردر بیان اکهارت، معرفتی شهودی است  

چیزهتا در او ۀ رود و همتها از بیر متیشگفتیۀ برای ایر فرد در حقیقت هم»سرمدی 
مانند کته در واقت  هستتند  بنتابرایر او از اورتاع آینتده و یتا هتر گونه باقی می همان

  ایر ورتعیت بته (Kim, 2010: 33-34) «کندای دریافت نمیهیچ چیز تازه ،پیشامدی
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اما تولی در نظریات خوی  فاقد چنیر متدعایی  ،شهودی استمعنای حصول معرفت 
هتا رهتایی از حبس در صورت ددهد که هویت فرتغییر در آگاهی زمانی رخ می  است
را حتی در برخورد  یعمیقآرام   و تسکو ،فضای درونی ایجاد  ایر رهایی با یابدمی

شتدن بتا هستتی در  ییکت هنگام د نرسبه نظر می نامساعدکند که می حاص با اموری 
شدن و وابستگی درونی  ن غرقتجارب حسی بدواز لذت  توانحال سرمدی میۀ لحظ
بتی  از  دادنِ علتت ارزشها بهرنمۀ همره برد و در آفرین  مشارکت کرد  ها بهبه آن

  (Milem, 2002: 136-137) عتد فضتای درونتی استتحد به صورت و ناآگتاهی از بُ
دلیت  دهد  در ایر حال بهها را نشان میایر صورتۀ اتی همثبر سرمدیت، بیحضور د

لذت  ،حارر است هر عملی که در آن کاملاًانسان از  ،بودن زنده عمیقِ جریان احسا ِ
 ستازدتمامی خلقت مرتبط می پنهان در پسِاو را با وجود و نیروی  ،هر عم برد و می
(Ibid: 177-178)  

 تسرمدیو خلقت  .3
عمت  بحتث از متا را بته  ،ولیتمشترک اکهارت و ۀ نظری عنوانبه زندگی در سرمدیت

 ،داند و از نظر اومیامری سرمدی  راموروع خلقت  اکهارت  سازدرهنمون می خلقت
در  چتون  استت دهخلق کر ناپذیرقسیمت یا حالِ سرمدی بسیطِ حالِپیوسته در خداوند 

و  استت ستال قبت  رخ داده آنچه هتزاران ،سرمدیت گذشته و پس از ایر وجود ندارد
همگتی در  د،دهترخ می اکنونهمچه آنچه هزاران سال پس از ایر رخ خواهد داد و آن

زیرا هیچ زمانی نبتوده کته  ؛ظهور ناشی از سرمدیت است سرمدیت یکی هستند  جهان
ایجاد  حال جهان را در سرمدیتِ وندجهان نباشد یا تا آن زمان موجود نشده باشد  خدا

 خداونتد استت ،خداوند در ایر سرمدیت استت و آن سترمدیت عبارتیبه ؛است دهکر
(Kelley, 2008: 160)  

در آغاز یعنتی خلقت را آفرین  است و  خودِ خداوند اص ِمعتقد است که  تاکهار
در یتک حتال سترمدی موجتود و  چیتزاو آغاز و انجام همه  پدید آورددرون خوی  
ایتر  ،روازایتر  دهتدرخ متی ایر حتالدر نیز هی افراد ال تجلی سرمدیِاست  بنابرایر 
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جهتان  ونتدبود  خداخاصی ۀ لحظ منتظرِجهان  ست که خداوند برای خلقِا تصور خطا
بنتابرایر   (Copleston, 1953: 190-191) زمان با زای  پسر خلق کردصورت همرا به

جهتان و خلقتت  و مکان میان حال واحد نخستت سترمدیای از زمان تأخیر یا فاصله
 استت دهرسد که خداوند وجود بخشیبه نظر می زمانی مخلوقاتِ از منظروجود ندارد  

 یتکاو در سرمدیت  ،اند  اما از نظرگاه خداوندمداوم آن را دریافت کرده طوربه هاو آن
ۀ کنتد و محت  تلتاقی زمتان و سترمدیت یعنتی اولتیر لحظتخلق می بار برای همیشه

  (Kikuchi, 2014: 153) لحظات داردۀ مطلق هسرمدیت اشاره به مفهوم م
پتی  از بنتابرایر   کهنه و تازه استت فراتر از قب ، بعد،خداوند  ،در نظرگاه اکهارت

خلقت از   به وجود نیامد برای خلقت اوای در هیچ قصد تازه ،ها و زمیرخلقت آسمان
 تتوالیمصورت هب انسان  شک  گرفته استاو  (intellect) عق ِسرمدیت در خدا و در 

و خلق را تأییتد قصد  مختلفِ با توجه به خلقت دو عم ِذهر او اندیشد و بنابرایر می

صترفِ  ،عبتارتیبهو نشده ناپذیر و تفکیکیک عم  واحد، تغییر عم  الهیاما   کندمی
ۀ بته همتان انتدازکته  ، به پسترواحد بودن است  بنابرایر خداوند در یک عم  و قصد

 ،تعبیتر اکهتارتبته د  خلتق کترنیتز و جهتان را وجود بخشید  ت،اسخوی  سرمدی 
-Kelley, 2008: 161) اممرتبته آن را شتنیده مر دو ،بار سخر گفته است خداوند یک

صتورت بتهخلقتت را  ،از طریق کلمتهکه خداوند توجه داشت نکته باید به ایر   (162
عنی جهان واقعی، سرمدی خلقت ی اما موروع عم ِ ،است دهسرمدی تصور و اراده کر

ذات  ،ختدا ت و هتر عمت نیست  خدا از ازل خلق کرد، اما مخلوق از ازل نیست  خلق
یتر شود که اگر خدا جهان را از ازل خلق کترد، بته انتیجه نمی منطقاًاما  ،واقعی اوست

  (Copleston, 1953: 190-191) دلی  جهان از ازل موجود است
معنتای  ر دو مفهوم زمانی و سرمدی و بتا تأکیتد بترنیز د ولیخلقت در بیان تۀ واژ
 خلقت سترمدی ودر یک نظام عرفانی اکهارت که  برخلاف  مورد توجه استسرمدی 
یتتات بتته نظر ،خلقتتت زمتتانی جهتاناز در بحتث  ولیتتت ،کنتتدتوصتتیف متیزمتانی را 

 بیلیتون ستال قبت  در انفجتاری پنجتاهجهان  کند شناسان در ایر زمینه استناد میستاره
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  ایر است دهپیچیدگی رشد کر لحاظبه وتا به حال گسترش یافته  ،عظیم به وجود آمده
  هستتی از آن خواهد شتد معکو تدریم بهو است سوی کثرت به وحدت حرکت از

کنتد و سترانجام بته متی ایستتد و دوبتاره شتروع بته انقبتاضپس از گسترش بتازمی
هتای حیتات، دوره گردد  احتمال دارد کتهمیباز ناشدنیادراکنیستی یعنی  نایافتهظهور

   (Tolle, 2005: 167) دنشوو مرگ بارها و بارها تکرار  انبساه، انقباض
تعریتف جهتان و انستان در ارتباه بتا  در بیان تولیخلقت ۀ واژمفهوم سرمدی  اما

بترای بتا تأمت   ،که انعکاسی کوچکی از جهان بتزرگ استتیافته   فرد روشنیشودیم
بته وجتود و هتدف مربوه هدف درونی   یابدمیهدف درونی و بیرونی را  دوخوی  
هستی نیز دو هدف درونی و بیرونی دارد که   (Ibid: 155) مربوه به عم  است بیرونی

هتا و تعام  صورتۀ صورت و تجرب خلقِ وند؛ هدف بیرونیشجدا نمیاز اهداف فرد 
یعنتی  ،هدف درونی و بیرونی است  تلفیق دو صورتبی اتِهدف درونی بیداری در ذ

نتیجه تغییر جهان و خلتق جهتانی  صورت و در آن ذات به جهانِ آوردنِ ،جهان و خدا
 و بازگشت دوبتارهخلق دو حرکت   است دهها واگذار شانسان هکاری است که ب ،تازه

ۀ وقفتمختلفی مانند انبستاه و انقبتاض بتیهای به شیوهدر بدن انسان به مبدأ ناشناخته 
ایر حرکت بازگشتی  د نشوب و بیداری منعکس میخواۀ ب، دم و بازدم و نیز چرخقل

پیری،  صورت، از طریقۀ تجزی  زدایی فرد از آگاهی از صورت استدر حقیقت هویت
 :Ibid) شودیمرهایی از کنترل ذهر      سبب بیداری معنوی وبیماری، ناتوانی، فقدان و

168-170 )   
 خلقت،عم  اکهارت به  عرفانیِ اندازچشم با توجه بهگفت  توانمی مقام مقایسهدر 

بنتدی نظری موروع تجلیات و مراتب حق در قالب تقستیم لحاظبهدر عرفان اکهارت 
چنیر مراتبی برای هستی در نظر گرفته  ،اما در بیان تولی ؛شودالوهیت و خدا مطرح می

هر عملتی  ،در روحی  مسی  زا اتحاد و در نتیجه پس ازشود  در دیدگاه اکهارت نمی
رستد در بیتان او عمت  به نظتر متی روازایر  واق  در پیوند با سرمدیت است در جهانِ

از تنهتا جهتان متادی  در بحتث از خلقتتِ ولیتتامتا  ؛امری الهتی استت خلقت صرفاً
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 خلقتِ عم ِ سرمدی بودنِ اص ِ ،خلقت عبارتی دربارۀ  بهگویدسخر میآن  بودنِزمانی
ن در جهتابا پیوند بتا حتال سترمدی تنها تأکید دارد که    اود بحث او نیستمورجهان 
امتر خلقتت در   دشتومیو بر ایر اسا  جهانی تازه خلق نظام سرمدیت حاکم  واق ،

هوش جهانی از طریق انسان خلتق که معتقد است او   هستی است کردعمل ،جهان تازه
  (۲۱۹: ۲۹9۹، ولی)ت دکنمی انسان در امر خلقت مشارکت به ایر طریق کند ومی

 طبیعیاتحاد با امر فرا .4

در رتروری هتدفی مهتم و دهتد، ادراک حال سرمدی رخ میۀ خدا که در نتیجاتحاد با 
توانتد شتخص متی ،اوۀ عقیتدبتهاستت   مواعظ اکهارت اصلی موروع عرفان مسیحی و

طرز داده بهاخد بیاید و به برکت شرافتدر ،صورت خیر بسیطی که همان خداوند استبه
بترای اتحتاد بتا  نوعی ستلوکسد  تمامی تعالیم عرفان مسیحی بهآوری به خدا برشگفت

مسی  است  ایر در حالی است که در بیان تولی هرچند تعالیم عملی  خدا و زای  دوبارۀ
او تنها بته ز عرفان در خود داشته باشند، هایی افرضوجود دارد و حتی ممکر است پی 

پتذیر بتودن پذیر آن در جهان تازه و برای عموم توجه دارد  تجربتهدهای تجربهآثار و پیام
های مختلتف زنتدگی متادی قابت  بررستی استت  ایتر در اینجا یعنی نتایم آن در زمینه

عرفانی است که به اه  ستلوک اختصتاص دارد و ۀ پذیری متفاوت از معنای تجربتجربه
او کند  ی یا ثمردهی در ورعیت همسری اشاره میدر قالب باکرگاکهارت به نمادهای آن 

 و گویتدستخر متی فوذ به جتوهر الوهیتتنۀ زای  پسر یا کلمه در روح و دربارۀ دربار
ادن د منظتور نشتانروح است  همچنتیر بته کند که اسا  خدا ورا توصیف میای هزمین

رد شتریف، شتخص از نمادهای مختلف م ،افرادی که به خدا نزدیک یا یگانه با او هستند
 هتایشتیوهنیتز  ولیت ،از سوی دیگرکند  عادل، همسر باکره، فقر در روح و    استفاده می

هتایی بتا های زیاد و البته تفتاوتدهد که شباهتمی هستی ارائهمختلفی را برای اتحاد با 
اکهتارت پتنم گفتت کته توانمیبندی در یک تقسیم ،کلی طوربهد  ننظریات اکهارت دار

اکهتارت در ذیت  توصتیفات  ،بحثۀ در ادام  کندرا بیان میاتحاد با خدا  از متفاوت ۀشیو
    شوده میپرداخت ولیت او با نظرۀ مقایسبه  ،هر مورد
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 عدم وابستگی و رکتَ .1ـ4

حاصت   (detachment) مسیر اتحاد بتا ختدا بتا تمتریر تترک کند کهبیان می کهارتا
ی بتدون از زندگو محورانه است  او اهداف خود کردن آرزوها شام  رهاشود  ترک می

گویتد  هتر عملتی کته شخصی سخر میۀ بدون توجه به علاق کردن چرایی یعنی عم 
آن  یتا نتداردیا هتیچ ستهمی در فضتای   چنیر عملی  عملی الهی نیست ،چرایی دارد

  (Connolly, 2014: 8) فضیلت برای رسیدن بته ستعادت جتاودانی رتروری نیستت
در شرایط  را  آرامو متانت  و نیز زندگی توأم با خدمت فروتنانه به دیگران یک ،ترک

د و هماننتد متریم او را خواهد به پسر باردار شتوکس میهربه دنبال دارد  یا بد خوب 
افتاده کنتار بگتذارد  های خود را به امور پی  پاوابستگیۀ بایست در ابتدا همبزاید، می
 :M. Hackett, 2013) وابسته به عم  انسانی در زمتان استتاد با خدا اتحاز ایر مدل 

339-340)  
 (Virginity) بتتاکرگی و( Ownership) مالکیتتت دو مفهتتوم نتتوع از اتحتتاددر ایتتر 
مالکیت ورعیتی   هستند زمان با روح مختلف روابط باکرگی و مالکیتشود  مطرح می
ورعیتی زمانی قترار دارد  در مرتبط با پی  و پس از ایر است و  در آن روح است که
، شتودو با ترک حاص  متی استو معرفت  عم عدم دلبستگی به ورعیت  که باکرگی

بتاکره شتخص   استت موجودسرمدی  حارر حال همیر و در نشان از سرمدیت دارد
 ,Milem) استت دهرمدی ختوی  بتواست که هنگام نیستی و در وجود ستای هگونبه

 ،رهایی روحترک و با شود  صیف معنای همسر کام  میکره با توتصویر با  (55 :2002
بتاکرگی هتیچ حاصت  و ۀ روح در مرتبت  دهدسوی اتصال رخ میبهباکرگی  از حرکت

 بتاکرهاز  تترو شتریف بودن برتتر همسرهی است  الۀ ای ندارد و تنها پذیرای هدیمیوه
پاستگزاری و پرستت  و س دشومیبخ  ثمر روحهمسری زمانی است که  بودن است 
پذیرش خداوند درون ختوی  نیتک  ،برای انسان  دکنمیهی پیشک  الۀ را به ایر هدی

اری، تنهتا زشتکرگ ورداره؛ زیرا ثمربخ  بودن در روح بهتر است ،است اما برای خدا
وح عیسی ر  شودمحسوب میاو سپاسگزاری همسر همان  یکباروی و  است ثمردهی
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افتد  روح و خدا در زای  درون قلب پدرانه اتفاق می ای خدابرعم  ایر و زاید را می
 ها مطرح استتمیان آنتمایز  همچنان ،یگانگی دارند کهدرحالی اما عیسی متحد هستند

(Ibid: 58-59, 190 & 217)  ِبتزرگ بتاکرگیۀ هدیاست که همسری  فقط در صورت، 
بتاکرگی سترمدی  جتا کتهشتود  از آننابود می و در غیر ایر صورتتر و بهتر برکتپر

ورعیت لتازم و ملتزوم  ایر دو و سرمدی است بودن نیز احتمالاً موقعیت همسراست، 
بتار یتا  بار، هزار زای  صد و زایدهمسر باکره در سرمدیت می(  Ibid: 60) ندیکدیگر
یچ محتدودیتی نتد هتتواان نمتیزیرا زم ؛دهدقاب  شمارش در روز رخ میزان غیربه می

   (Ibid: 63) داعمال کنبرای او 
انعی بترای مت عنوانبتهوابستگی ذهر در حقیقت ترک  ترکتمریر  ،ولیتدر تعالیم 

کتاری و نتوعی پرهیز ،  در اینجا نیز ترک برخلاف دیدگاه اکهارتاست اک سرمدیدرا
کنتد  استتفاده متی (Egoنفتس )ۀ نفتس از واژ جای واژۀتتولی بته  هی نیستتامری ال

کنتد  ایتر وابستتگی ها را ایجاد میستگی و فکر دائم به آن، واباشیابا نفس یابی هویت
بیشتتر خواستتر  ،پیشترفت تنها معیارِدر آن کنونی شده که  مصرفیۀ جامع سبب ایجاد

 ،پایتانو رشتد بتیبیشتتر ی هتاداراییآوردن دستبهحصر برای حدووش  بیک است 
در  استت کته وجتودی هتر شتی  ولی  در نظر تعادی و نوعی بیماری استعملی غیر
استتفاده در زندگی کنتونی دارای حرمت است   روازایرریشه دارد و  صورتحیات بی
 ,Tolle) ستتهامتانعی بترای احتترام بته آن یابیای برای هویتوسیله عنوانبه از اشیا

در  یتابیهویتت که فترد در پتی استزمانی  وابستگیرفت از   برون(26 & 25 :2005
 :Ibid) سرآغازی برای تغییر در آگاهی است آگاهی از وابستگی نباشد  تنهااشیا متعلق 

31)  
داری ناپایتبتودن هتر موقعیتت و ساختر انسان از زودگتذر آگاه ،کهدف عمیق تر

از دوری  وابستتگی وستبب کتاه   ایتر آگتاهی  های ختوب یتا بتد استتصورت
پتذیری تغییتر ناامتور و اجتنتاب شود  با پذیرش ناپایتداریها مییابی توسط آنهویت
 :Ibid) آینده لذت پایداری بتردۀ انی دربارتوان از جهان بدون تر  از فقدان یا نگرمی
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تترک از نیتز  ولیتت  دانتدمحورانته متیکردن اهداف ختود ااکهارت ترک را ره  (136
 دن و ستخرکتر امتور، ختاطرات و فکتر ایمها، نتاموری همچون خواسته بهوابستگی 
    (Ibid: 31; Shah-Kazemi: 136, 172) گویدسخر می گذشتهۀ دربارگفتر 

بایتد بته ایتر  ،سخر بگتوییمهای دو دیدگاه در ایر زمینه تفاوتاگر بخواهیم از 
مشابه مفهتوم  ،کندبه آن اشاره می ولیکه ت و حضوری آگاهیکه  موروع اشاره کنیم

استتفاده حضتور ۀ از کلمتجای عیسی بهاو  است اما اکهارت تولد عیسی در نظریات
ۀ عیستی همتان جتوهر  عدم وابستتگی را بته دنبتال دارد ،حضورایر ادراک   کندمی

است  تنها تفاوت بیر عیسی و حضور ایر است کته عیستی بته  درون انسان خداییِ
حضور به معنتای اما  گرددمیباز یآگاه به وجودِ توجهبدون  انسانساکر در  الوهیتِ

و زمتان بتیۀ بته گستتر عیستی استت  انستانشتده در یی بیدارخدا الوهیت با وجودِ
   شتد به مسی  یعنی حضوری برای آگتاهی نتاب تبتدی بنابرایر ،رفته بودسرمدیت 

 جستمانی نیستت بلکته یا زنی بتا شتک بازگشت مسی  به معنای از راه رسیدن مرد 
از تفکر به آگاهی ناب  و از زمان به حضورتحول در آگاهی یعنی حرکت  بابازگشت 

گفت که در عرفان اکهارت، عیستی  توانهمچنیر می  (9۴: ۲۹9۹ ،ولی)ت دهدمی رخ
اما در تعالیم تولی الگویی برای کمتال وجتود و  ،شودانسان کام  معرفی می عنوانبه

  بته کمتالی باشتیم ، قائتموروعیت ندارد  حتی اگر راج  به انسان مورد نظر تتولی
و رهایی از رنم است و بنابرایر الگتویی  غایت کمال هر فرد، رسیدن به صل  درونی

های تولی برای نفس سازیبیرونی و فراگیر وجود ندارد  باید در نظر داشت که معادل
و حضور به همراه یک فروکاه  معنای عرفانی و الهی به نفس های و مسی  با کلمه

 شناختی است معنای دنیوی و روان

 و رهایی از ذهن انیعقلاتحاد . 2ـ4

ستخر  عقت  یعنتی روح ختاصِ ذهنتیِۀ قتودر حارتر  عنوانبتهخدا ۀ دربار رتاکها
توسط خدا به روح  است که رافتیش و قدرت روح برای کسب معرفت ،گوید  عق می

ۀ متخترم و شتکوفا در تمتام لتذت و در ه همیشه سبز، عق خداوند در  شود اعطا می
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کته  حتاد وجتود دارداز اتدر اینجا مدل متفتاوتی  نفسه هست شکوهی است که او فی
عقلانی ۀ قو در  (M. Hackett, 2013: 340) رسدحضور خدا در آن سرمدی به نظر می

تحتاد قبت  از شود و بته الوهیتت یعنتی حالتت اروح از خداوند رها می ،مخلوقغیر و
دارد  در ختالص  یدر اتحتادرا عق  ظرفیت درک ختدا   گرددمیخلقت موجودات باز

 وستت اپایته وجودی هتم عنوانبهرو تباه رودرفراتر از اربا خدا   عقۀ رابطایر اتحاد 
اکهتارت شتناخت روح را   دهتدشتک  متی با خدا یک نفس فراتر راتا حدودی روح 
عقت  الهتی  روح محت  پایتدارِامتا   کندانکار میگونه مخلوق و خداغیرکلیتی  عنوانبه
تریر مح  برای وجود مناسب روح  مخلوق و ناتوان از خلقت استغیر ایقوه عنوانبه

را هماننتد تثلیتث تجلی اشتخاص  خدا ،با خودشناسیزیرا  ؛ستقاب  فهم خداالهی و 
 رستاندنجتام متیتتریر بخت  از روح بته امرتبتهلنتدتتریر و بخلقت جهان در باطنی

(Kikuchi, 2014: 175-176)  

 طبیعتیامر فتراانی با عقلاتحاد  مشخص به چگونگی طوربهاکهارت  همانند ولیت
ذکتر اتحتاد  ایبترمتانعی را  ذهرعملکرد اختلال با نگرشی سلبی، او   کنداشاره نمی

ۀ از واژ ایتر اختلتالبرای  ولیت  دشومیف  ترم که با سکوت و تمرکز بر ذهر کندمی
های ذهنی الگو  خواندآگاهی، بیهوشی یا جنون میآن را نا اماکند شیطان استفاده نمی

ها درد و رنجی غیرقاب  تصتور ایجتاد اختلال از آغاز در زندگی انسان رحاص  از ای
   تلاش بترای انستانِاست دهجنگ و خشونت ش آرزوی برتری، سبب تر ، کرده و

 رستده نتیجته متیبتشدن با هستی و یکیدر آگاهی  تغییر تنها باشدن بهتر یا خوب 
بلکه در   ماورا ،هاصورتۀ فراتر از محدود سرمدیهستی   (۱۲و  ۲۲: ۲۹9۹، ولی)ت

متمرکز  واب  درک است که ذهر در سکوت تنها زمانی قهستی   چیز استعمق همه
سط  بالتاتری از آگتاهی دسترسی به  بودن بر ذهر با ناظر  (۲۴همان: ) حال باشد بر

در ایتر   (۲۱همتان: ) استتد بستیار کتوچکی از آن عتنها بُ ذهرکه  شودمی ممکر
جتود بتا چنتان حضور و و و یابدافزای  میشیاری آگاهی و ه ،گونهلسهورعیت خ

اهمیتت م دنیای ختارت در مقایسته بتا آن بتیشود که تماشدت و لذتی احسا  می
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تلاقی ۀ که نقطاحساسات و هیجانات با آگاهی از ذهر تسلط بر   (۲9همان: ) شودمی
 نتدگردهتدایت متی بیتداریستمت بتهها آنو  شودمیحاص   ،هستند ذهر و جسم

  ( ۲۴همان: )

 قصر کوچک و فضای درونی. 3ـ4

او حارر است   ی نیزتریتر و صمیمباطنیۀ شیوه خدا برای روح بهگوید کاکهارت می
روح متمتایز  از قتدرت گویتد کته آن را تعمتداًمیسخر  درون روح قصر کوچکیاز 
د شبیه به ر اتحاای  ستهاو نام هاصورتۀ از هم تنها و آزاد ،سازد  ایر قصر کوچکمی

نوع قبلتی رخ  ترِهای عمیقاما در لایه ،رسدسرمدی به نظر می زمانی،جای نوع قبلی به
هتا را متمتایز تتوان آنخدا و روح یکسان هستتند و نمتی ،کام ایر اتحاد در دهد  می

بخشتی از  روحیعنتی  ؛خداوند اسا  روح است  (M. Hackett, 2013: 340) ساخت
رتبته و ذات منشتأ عتالیۀ روح به همان انداز  ماندروح باقی می ونریا خدا د ستخدا
هریک از ما انعکتا  کتاملی از  یدر عمق درون دارد شرافتی درونی  ،خوی ۀ مرتببلند

در روح، قصر درونی و مرد شریف کوچک ۀ خلوص الهی است که اکهارت آن را بارق
راجت  بته آن هتر ستخنی  روایرازاست و درون روح ای ناگفته   خداوند کلمهنامدمی
ختارت جای اینکته روح در اینجا به  (Shand, 2003: 193-194) رسدهوده به نظر میبی

ستاکر در مرکتز روح  پیوسته صورتخدای متعال بهاتحاد با خدا گردد، وارد  از جسم
   (Allen, 2016: 91) شودانسان تجربه می

ورتعیتی عتاری از و  (Inner space) فضتایی درونتیبته اکهتارت نیز مشابه  ولیت
 ، عتدمدلبستگی عدم با دهد رخ میدر آنجا د که اتحاد با سرمدیت کناشاره می صورت

و شتود حاصت  متیرهایی از اسارت در صورت  مزیت برتر ،مقاومت قضاوت و عدم
  شتودنمایان میلطیف و عمیق  یآرامش ثبات وصورت به که خیزدبرمی درونی یفضای
ایتر   شتودافکار فضایی ایجاد متی مابیر و نیز هر احسا ، اطراف هر رخداد روازایر

دادن بتی  از  اهمیتتتوان بدون در ایر حال می ود کنرا متجلی میالهی فضا آرامشی 
تتوان در رقتص متی ،هتا احتترام گذاشتتها لذت برد و به آناز آن ،حد به امور جهان
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ی آگاهی فضتایدر  پویا و سرزنده بود  ،جهرکت کرد و بدون وابستگی به نتیخلقت مشا
آگتاهی از  یعنتیجریان زیرینی از آگاهی  ،هاها و احسا اندیشه بودن از آگاهعلاوه بر 

ثبات  احسا دهند، ایر زمانی که امور در صحنه رخ میبنابر  وجود داردبودن نیز  آگاه
ی بته ایتر فضتای درونتی دستیاب راهِد  نشان از آگاهی فضایی دار ،زمینهدر پسدرونی 

گونته کته صتدا    درستت همتان(Tolle, 2005: 136-137) توجه بته ستکوت استت
چیتزی و بتدون بتیتوانتد چیز هم نمیهیچ ،تواند بدون سکوت وجود داشته باشدنمی

و ستکوت  فضتا گرایتیِنتوعی بترونبه داشته باشد  فضا و سکوتوجود  فضای خالی
: ۲۹9۹، ولی)تترونتد به شتمار متیو خلاق هستی  نهایتهمان زهدان بی یعنیدرونی 
 (  ۲۲۱ت۲۲۵

 و بدن درونی اتحاد با خالق. 4ـ4

ارد کته وجتود ختالقی در نظتر د عنوانبتهگاهی اکهارت مفهوم سنتی اتحاد با ختدا را 
ا واقعتا وجتود بدان معنا است که تنها خد ایر نوع از اتحادبخشد  چیز را تداوم میهمه

خداونتد موجودنتد و ایتر وجتود را از او وام  وجتودِ به برکتِ اًصرفمخلوقات دارد و 
ست  ها وابسته به حضور خدازیرا وجود آن ؛صرف هستند مخلوقات نیستیِۀ هم دارند 

گونه سبب وجود، با خدا متحد است  ایرتردید از پی  بهدر ایر تفسیر هر مخلوقی بی
امتا  شود؛ی دریافت که هر لحظه نو میچیز عنوانبهتوان از لحاظ زمانی از اتحاد را می

ختدا و  ،خلقتت ختدا نیتز دارد  اگرچته ایتر تفستیر ایر اتحاد ریشه در عم  سرمدیِ
فت  خداوند منشتأ ها جداگانه سخر گتوان از آنکند، میموجودات را به هم متص  می

وجود را دریافت  مخلوقات صرفاً کهدرحالیدرستی مالک آن است وجودی است که به

در نخستتیر وجود مخلتوق   (M. Hackett, 2013: 340-341) گیرندکنند و وام مییم
ۀ در لحظت از ختالق استت  و متمتایزشتده  از خداوند وام گرفته ،خلقت از عدمۀ لحظ
ای رابطهنامتمایز و در  پسرِ وجود مخلوق در وجودِ ،الهیبا توجه به علم خلقت  بعدی

  ( Wendlinder, 2016: 11-12) یگانه با خالق است
توجه به او  است با اکهارت همنو اتخلوقم امر فراطبیعی بااتحاد  در توصیف ولیت
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  دانتدلی برای اتصال به سترمدیت لتازم متیمح عنوانبهرا مخلوق  عنوانبهبدن انسان 
انسان در اثر محدودیت ذهر و قط  ارتباه بتا هستتی، جستم را نشتانی از ناپایتداری، 

رون همتیر شکوه و جلال حقیقت سرمدی د اما در واق  ؛پنداردمی محدودیت و مرگ
 استت هستتی سترمدی نتازک بتر رویبستیار  وهمیِۀ ردپتنها یک  جسم بدن نهفته و

(Tolle, 2005: 105)   رد که از ورعیت یگانگی به جهان اوهتام واپس از اینآدم و حوا
دلیت  کار سرشت حیوانی بتهان برهنه دیدند و ترسیدند  بنابرایر خود را در بدنی ،شدند

  آگتاهی شتک  گرفتتو بازگشت بته نتا های غریزیرق شدن در محرکوحشت از غ
حقیقتت  ،شی و ریارت جسمکُبا نفسم جسنقاب از طریق انکار انسان درصدد بود تا 

لحظات کوتتاهی از رهتایی از تنها ایر تجربیات  شده در آن را بیرون بکشد پنهان الهیِ
تحتول از طریتق جستم صتورت معتقد است کته  ولیاما ت  دنآوران میبه ارمغ ماده را
 استت دهنگیتدن بتا بتدن و تترک آن نبتوهرگز طرفدار ج معنوی گیرد و هیچ استادمی

(Ibid: 102-103)    
 ام مدت است  هرچته آگتاهی ازاحسا  آن در تم ائم به وجود درونی،اتصال دراه 

 گتردد متی یابد و متحولم  و عمق میسرعت آرا، زندگی بهودوجود درونی بیشتر ش
و در ذهتر و دنیتای  شتودفرد به حال سترمدی متصت  متی ،انرژی درونی با تمرکز بر

آن استت  رگاه تولی با اکهارت در ایر بارهتفاوت نظ  (Ibid: 106) شودبیرونی گم نمی
یم امتا یتابداند که ما تنها از آن آگاهی میکه اکهارت چنیر اتحادی را امری سرمدی می

 داند تولی آگاهی را برای ایجاد دائم چنیر اتصالی رروری می

 اتحاد در عملکرد و عمل بیدارشده. ۵ـ4

گویتد  او متحد در عملکرد و نه وجود سخر می عنوانبهگاهی اکهارت از خدا و روح 
 دهتد  در اینجتااتحتاد را بستط متیۀ دربارهای پیشیر ایدهاغلب یکی از در ایر راستا 

شتونده کننده و عمت عم »ند: در آن خداوند و مخلوقات متحد که خلقت عملی است
شیئی  ،ایستدشود  زمانی که تبر بازمیر نجار کار نکند، خانه ساخته نمییکی هستند  اگ
یعنتی  ؛شود  خدا و مر در عملکرد یکی هستتیمنیز ساکر می شودزده میکه تبر بر آن 
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در یکی از خدا و روح  (DWD, 1936-2007: III, 69-70) «شومند و مر میکاو کار می
 بته بنتابرایر اکهتارت  استت عقت کترد عملدلی  به و ایر اتحاد ندمتحد عق ی هانیرو

  در هر دو حالت خدا اشاره داردروح با خدا  دادن پیوندنق  آن در عملکرد معرفت و 
 کننتدر عم  متیبا یکدیگ کهمانند درحالیاز یکدیگر جدا باقی می و روح یا مخلوقات

(M. Hackett, 2013: 341)   
 ازنتوعی آن را  وکنتد اشتاره متی (Awakened doing) هشدعم  بیدار بهنیز  ولیت

آگتاهی   دانتدمتی آگتاهی دگرگتونی بیرونیۀ جنب عنوانبه امر فراطبیعیاتحاد عملی با 
  نیستت هتاصورت ۀجهان و همبه معنای انحلال شدن از رؤیای صورت است اما بیدار
هی همتراه استت  انستان اکهتارت در اینجتا نیتز عمت  بتا معرفتت و آگتا نظتر مشابه
ها را خلتق صورت کهدرحالیحتی  گرفتهفراشده را که معنای عم  بیدار ایافتهیروشنی

ی هتدف شتده همتاهنگعمت  بیتدار  ماندن از خود است قادر به آگاه ،کندو تجربه می

 مانتدن استت و و بیتداردهیم با هدف درونی یعنی بیداری جام میبیرونی یعنی آنچه ان
وارد  در عمت اندیشته از طریتق آگاهی   را در پی داردبا هدف بیرونی هستی یگانگی 

هتا ولویتتاژگتونی او ،بخشد  در ایر حالتت میو قدر کندشود، آن را هدایت میمی
آن موقعیتت و امت  اصتلی و ع ،حالت آگتاهی فترد در انجام هر عملی افتد واتفاق می

را در عمت  پذیرش، لتذت و اشتتیاق وجود سه کیفیت  ولیت عام  ثانوی است  ،عم 
دانتد و متیبا نیروی خلاق هستتی و ایجاد هماهنگی حیات  جریان یافتر آگاهیۀ نشان

در و هستی  د و آگاهیبیر آگاهی فر اتصال نبودِ به معنایایر سه،  نبودِ بدیهی است که
بنابرایر تفاوت   (Tolle, 2005: 175-177) استیجاد رنم برای خود و دیگران ا ،نتیجه

از جانتب ختدا  هر عملی صرفاً ،نظرگاه اکهارت و تولی در آن است که از نظر اکهارت
در  کتهدرحالی ،گیرد و معرفت عبتارت استت از آگتاهی از ایتر ورتعیتصورت می
جهتت هماهنتگ شتدن بتا آگتاهی  بایست با افزای  آگاهی فردی درمی تولینظرگاه 
 تلاش کرد در جریان عم  جهانی 
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 جهانی تازه زندگی سرمدی، .۵

هتدف  عنوانبتهسازی برای بحتث از زنتدگی در سترمدیت زمینه ،آنچه گفته شدۀ هم
اتحاد عقلتانی بتا خداونتد ۀ نتیجکند که در اشاره میاکهارت اصلی ایر پژوه  است  

نتدگی سترمدی زۀ آمتاد و (Eternal wisdom) قادر به شنیدن حکمتت سترمدی روح

شود  شنود شرمنده نمیکه صدای مرا می کسی»گوید:   حکمت سرمدی میخواهد شد
کار متر استت  که دربودن است  آن ر از چیزی است، شرمسار از شرمندهاگر او شرمسا

صتاحب زنتدگی  ،کنتدسازد و مرا ساط  میکه مرا آشکار میشود  آنمرتکب گناه نمی
بایستتی در  ،پدر را بشنودحکمت سرمدی خواهد میکه  کسیرمدی خواهد شد  هرس

کمت سترمدی تواند حد یگانه باشد  در آن هنگام او میبایست در خانه و بایدرون، می
منتدی بودن، کثرت و زمان جسمانی  (DWD, 1936-2007: IV, 30-31) «پدر را بشنود

 و کاملاً عبور کند امراز ایر سه  که کسی  دشوحکمت سرمدی میۀ کلمدن شنیاز مان  
 حکمتیموروع   وح و در یگانگی زندگی خواهد کرددر سرمدیت، در ر ،وارسته شود

ایتر ۀ ستت  همتاوخود و الوهیت مطلق  ، ماهیتوجود ،دهدمیتعلیم که پدر سرمدی 
تعلتیم را پستر  ی باپدر همانندایر بنابرو  دناو آشکارۀ ر پسر و فرزند یگاند امور کاملاً

چیزی است  آنمولود او و صاحب هر  پسرِ ،که از ایر سه مان  عبور کند   کسیدهدمی
   (Eckhart, 1986: 267) اوستۀ یگان ه متعلق به پسرک

گونه و تولد دوباره در زندگی سرمدی چیزی جز حیات خدا ،بر آنچه گفته شد بنا
الگتوی زنتدگی  عنوانبته ستی مبر دگرگونی طبیعت بشتری  کهارتعیسی نیست  ا

او تجسدی کته در شتخص مستی  رخ ۀ عقید  بهتأکید داردبه طبیعت الهی  ،سرمدی
روح در   (Kikuchi, 2014: 183) دهدمشابه در هر فرد بشری نیز رخ می طوربه ،داد
کنتد  سترمدیِ پتدر را تجربته متی پسترِ عنوانبتهشدن لذت دوباره متولد حالتایر 

هایی است رنمۀ متحم  هم ،زمان و جسم استگی انسان در معرض که زند هنگامی
بلافاصتله از  گونته، اوکشتف ایتر استتعداد ختداۀ لحظ اما ؛رسدکه به هر بشری می

 :Kim, 2010) چشتدبودن را میسرمدیۀ و طعم خداگون دشواسارت زمینی رها می
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حالتی که در آن از از تر و شریفثروتمندتر  تر ووارسته شخص ،حال اتحاد در  (33
تترک  در ورعیت کثرت که هاییدارایی گردد میبه خانه باز ،خوی  بیرون رفته بود

ادی در آز و گترددمیکام  در وحدت بتاز طوربهدوباره  ود و حتی بیشتر از آنب شده
انتدک  چیزِهیچ دلی  آن است که  ایر آزادی بهکندکام  و عریانی خالص زندگی می

چنیر  از آنِ ،استچه متعلق به خدآن چون هر ؛نیستبرای دستیابی  ییا بسیاری هدف
دهتد و متیاو نیز انجتام  ،دهدچه خداوند انجام میهرآن ،عبارت دیگراست  به کسی
آنچته هستت او نیتز و خداونتد هراو نیز آرزو دارد  ،آنچه خداوند خواستار استهر

 ه باشتددنتکنگمتراهو  رآوتوانتد زیتانچیز نمیشریف هیچچنیر  یبرای مرد  هست
(Eckhart, 1981: 190)  

آن وجتود ۀ سترمدی راهتی جتز تجربت زندگیِ چیستیِ برای فهمِ ،اکهارتۀ عقیدبه
دانتد کته حترارت دارای حترارت استت، نمتی کسی که ختودکس بهتر از هیچندارد  

کتس داند حکمت چیستت  هتیچکه حکمت دارد، نمی س بهتر از کسیکچیست  هیچ
 ت  زندگی سرمدی یعنیداند آن چیسزندگی سرمدی است، نمی که خود کسیبهتر از 

شناستد، یعنتی همان کسی است که شما را می صرفاً زندگی سرمدی»گوید: عیسی می
 خداونتد اولتیر انستان را ،در حال الهتی  (Kim, 2010: 311) «حقیقیاوند یکتای خد

تجربته  در آگتاهی الهتی ختود چیتز راروح همته میرد وخلق کرد و آخریر انسان می
گونته کته در آن حتالِ  حارر است همتان ،خداوند در ایر استعداد روح خودِکند  می

  استتبا خدا در نور واحد  زندگی در سرمدیت در واق  زندگیحارر است   ،سرمدی
هتا از بتیر شگفتیۀ هم وجود دارد و بنابرایر از گذشته و آینده ناآگاهی ،تدر ایر حال

حتال  زمتانیِدلی  ماهیتت فترابه و پیوسته تازه است شخصبرای هر چیزی و رود می
 ستتاصتورت مطلتق و بتهماند که در واق  گونه باقی میچیز در او همانهمهسرمدی 

(Ibid: 33-34 )   
دهتد و بته متی شترحعنوان زمیر تتازه  را ذی مفهوم زندگی در سرمدیت  ولیت

از  دهتی جهتانی تتازه دارد ز زنتدگی بتر شتک که ایر شیوه ا کندمیتأثیراتی اشاره 
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بینتی ذهنتی از نیستت کته پتی  شهریزمیر تازه تنها یک دیدگاه آرمان ،نظر اونقطه
 ،در ایر نگترش مان آینده داشته باشد نجات، صل ، هماهنگی و پایان مشکلات در ز

ی نجتات در صورتی در ذهر وجود دارد، بنابرایر نگاه به آینده برا عنوانبهآینده تنها 
 :Tolle, 2005) در صتورت استت ر ناخودآگاه به ذهتر و استارتِحقیقت همان نظ

جهتان  ۀوستیلور، بتهبستیار غوطته ،دهدچه رخ میافراد در آن ونیدر زمیر کن  (184
 ،انتدار جذب شتدههای ناپایدار بسیار مسحور و در محتوای زندگی خود بسیصورت

 انتدفراموش کتردهسرمدیت را  یعنیو اندیشه  فراتر از محتوا، صورت ذاتِدر نتیجه 
(Ibid: 134)  شتدهآگتاهی بیتدار یعنتیآسمانی تتازه  انعکاسی خارجی از زمیر تازه 

نجتات  بلکته و دستاوردی در آینده نیست رخداد آزادسازی ،تازه ظهور جهان  است
در ستر ای هاز اندیشد، بی  د و اگر در ایر لحظه ظاهر نشویابظهور می حالدر ایر 
  (Ibid: 184) نیست

 یعملکتردو  ی، روحتیجستم لحاظبهادراک حال سرمدی  ،نیز ولیدر نظرگاه ت
عملکتردی در  اولیر اثتر دارند  ساسیگیری زمیر تازه نق  ادر شک که آثاری دارد 
چیتزی   پذیرش انجام با می  و رغبت و در صل  و آرام  پذیرش است ،ایر حالت
حاص   پذیرشکه با عم   آرامشی لبد طمی آن راحظه و ایر ل ایر ورعیتاست که 

نیروی  عنوانبهشود  در جهان تازه لذت می منجر از زندگی لذت به احسا  ،شودمی
از بتودن  جدا مبنی بر نفسناشی از وهم شود که میخواستر  جایگزیرِ ،بخ انگیزه

 و امتورانجتام توانایی لذت بردن از  سرمدیۀ لحظبا زندگی در نیروی هستی است  
 طوربتهو در نتیجته کیفیتت زنتدگی  خیتزددرون شتخص برمتی انجام عم  اشتیاق

افتراد واجتد چنتیر حیتاتی نقت    (Ibid: 177-178) یابتدچشمگیری افتزای  متی
بخشیدن به امتور  و معنافرکانس آگاهی تازه  تثبیتدر ظهور زمیر تازه،  ییهاویژگی
آنچته  تر ازیقبسیار عم ،جهان وت بزرگ بهسک آوردن با حضور مطلق وها آناست  

بته نظتر   (Ibid: 180-184) دنتگذاربتر جهتان اثتر متیقاب  مشاهده است در سط  
خواند و در جریتان میطبیعی را به جهان مادی فراامر فرا در ایر مبحث رسد تولیمی
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را  اکهارت زندگی کهدرحالی ،داندبیداری آگاهی آن را در زندگی ساری و جاری می

 کند بینی میو زندگی در خدا را پی  بخشدمیبه سطحی فراتر از ماده تعالی 
معتقد است کته ایتر آگتاهی موافق با نظر اکهارت  تولی ،شد گفتهآنچه  علاوه بر

یند اشدن قاب  توجه فر ندها کُمادیات دارد که یکی از آنۀ گسترمناف  دیگری نیز در 
درونی با گذشت  وجود ،شودعادی پیر می طوربهنی روبدن بی کهدرحالیپیری است  

بتا ایجتاد  و گشودگی در قلمرو روح است همراه با پیریکند  زمان هیچ تغییری نمی
شتفافیت و سترزندگی بیشتتری  جسم فیزیکی نیز احسا  ستبکی، ،آگاهی تغییر در

دیگتر درخشتد و زمان در جسم میبیۀ جوهر ،افتدکه ایر اتفاق می هنگامی کند؛می
یکتی دیگتر از مزایتای   (۲۱۲و  ۲۲۲: ۲۹9۹، ولی)تت شتودپیری بر ظاهر چیره نمتی

 شدن چشمگیر سیستم دفتاعی استت  قوی ،یابدد جسمانی نمود میعآگاهی که در بُ
شوند که شخص در بدن خود حضور ندارد  اگتر ها زمانی وارد بدن میغلب بیماریا

شتود  بته همتیر جا ساکر متیواری در آنهر نوع ماهیت سایه ،در خانه نباشدارباب 
میدان انرژی ای که یابد و شخص را از نیروییب سیستم دفاعی روح نیز بهبود میترت

   (۲۲۲همان: ) دارداه میدر امان نگ ،دارددیگران ۀ کنندآلودهو منفی 
 از آنجتا کته رستدبته نظتر متی ،دو نظرگاه در مبحث زندگی سرمدی در مقایسۀ
داند های خوی  میاتحاد عرفانی را غایت اصلی آموزهاست، مسیحی  یاکهارت عارف

ای برای رسیدن بته اتحتاد عرفتانی و و در حقیقت درک حال سرمدی برای او وسیله
تب  ادراک     که بهشهود معنوی است  بنابرایر آثاری از جمله رهایی از زمان، پیری و

دوم از اهمیت قترار دارنتد  امتا  دهند، در درجۀرخ می و زندگی در آن حال سرمدی
اهدافی ماورای عالم ماده ندارد  برخلاف غایت  ،تولی در توجه خود به حال سرمدی

عرفان که علاوه بر سعادت دنیوی در پی ستعادت جاودانته در حیتاتی دیگتر استت، 
به زندگی سعادتمند درونی و بیرونی انسان و ایجاد جهانی عاری از  توجه تولی صرفاً

اموری همچون زندگی بعد از مرگ و ستعادت اختروی بترای او  روازایر  رنم است
هتای هتا و آستیبموروعیت ندارند  در معنویت پیشنهادی او برای رهایی از بحران
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 ،امتا در عرفتان ؛شتودرفته تلاش میدستآوردن احسا  آرام  ازدستمدرنیته و به
ن، هدف مورد نظر تکامت  علاوه بر کسب آرام  و رسیدن به ورعیتی عاری از بحرا

معنوی انسان و حرکت به سوی اتحاد با خدا است  آرام  تولی اینجا و اکنون است 
اما در مورد اکهارت هتر تغییتری  ؛کندو او بهشت موعود را در همیر جهان دنبال می

برای درک حال سرمدی در زندگی ایر جهانی در جهتت هتدف والتای زنتدگی در 
 جهان دیگر است  

 گیرینتیجه .6

 ،در توصیف حتال سترمدی و زنتدگی در آن ظرگاه مایستر اکهارت و اکهارت تولین
در توصتیف سترمدی از عمت   ها عمتدتاًهایی دارد  شباهتها و البته تفاوتهتابش

امتا در میتان  ؛طبیعی و زندگی در سرمدیت نمایان استخلقت، انواع اتحاد با امر فرا
خورد  در نظرگاه اکهارت با وجتود به چشم می نیز ی مبنایهایها تفاوتایر شباهت

عرفان مسیحی، علاوه بر عق ، وحی و ایمان دینی کتانون توجته استت  او ۀ زمینپی 
کند و تعالیم او همگی در جهتت افتزای  ایمتان بارها به سخنانی از انجی  استناد می

از ذهر و تولی، حضور و آگاهی کارکردی جز رهایی ۀ دینی است  اما در معنویت تاز
در  ،شده از زمانآوردن آرام  در زندگی مادی در پی ندارد  در اینجا ذهر رهافراهم
بخشتیدن  بنیاد نیست  اکهارت اغلب در تلاش برای تعالیچیزی جز عق  خود نهایت

های مادی از جملته مندیزندگی در حال سرمدی است و بهرهۀ مرتبزندگی عادی به 
پیامدهای ایر نوع از  خوردگی نیز اصولاًافتادن سال تعویقزمان و به  ۀرهایی از چرخ

زندگی هستند  ایتر در حتالی استت کته تتولی امتر فراطبیعتی را بته جهتان متادی 
خواند و بر آن است که از فواید و اثرات آن در ارتقای زندگی متادی، دوری از فرامی

رفتتر فترا ،عبارتیهرنم و ساختر جهانی تازه بهره ببرد  زندگی در حال سرمدی که ب
هاست  آگاهی از ایر امر بخ  گرفتاری در وهم صورتزمان است، پایانۀ از محدود

یتم و تلتاش بترای اکه ما از آغاز خلقت درون یک حال پیوسته و ممتد قترار داشتته
پایتانی بترای  دهندۀتواند نویدراستا شدن با ایر جریان آگاهی میگرفتر در و همقرار
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